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شود  باعث میشود. تعریف اصطلاحات   تعریفقبل از ورود به هر موضوع علمی، لازم است اصطلاحات آن علم 
نظران بر اساس فهم  صاحب  شود باعث می  مشخص. عدم وجود یک تعریف  حد و مرز مباحث مشخص باشد 

ا در یک زمینه بحث  هخود و از یک زاویۀ خاص، مطالب را بیان کنند. موارد زیادي وجود دارد که افراد مدت
که  اند؛ درحالیشوند که هر کدام تعریف خاصی را نسبت به آن زمینه داشته کنند اما بعد از مدتی متوجه میمی

بحث می واحد  تعریف  یک  اساس  بر  نمیاگر  وجود  به  اختلافی  با صنایع کردند،  مرتبط  موضوعات  در  آمد. 
مشخص شود. زیرا   »صنایع فرهنگی«ات کلیدي مانند  فرهنگی، لازم است ابتدا تعریف ما نسبت به اصطلاح

شوند یا خیر؟ به عنوان مثال  محسوب می  صنایع فرهنگیها وجود دارند که معلوم نیست جزو  برخی فعالیت
تعریف از  برخی  طبق  زیورآلات  یا  ماشینی  فرش  یا  همگانی  عنوان  ورزش  به  فرهنگیها  محسوب    صنایع 

ین اطلاق صحیح نیست. به طور کلی چهار تعریف نسبت به صنایع فرهنگی  ها اشوند اما طبق برخی تعریفمی
 مطرح است.  

، مهارت و اســتعداد است و پتانســیل  خلاقیتعنوان صنایعی که نیازمند    صنایع فرهنگی به  تعریف اول)
 .1شودبرداري از مالکیت معنوي دارد، تعریف میبهره براي تولید ثروت و شغل از طریق بالایی

اشکال تعریف بالا این است که صنایع بسیار زیادي وجود دارد که نیازمند خلاقیت، مهارت و استعداد هستند.  
بایست جزو  سازي هم این چنین هستند و طبق تعریف بالا میبه عنوان مثال صنایع خودروسازي یا کشتی

الا نیاز به یک قیدي مانند  خاطر همین تعریف بطور نیست. بهکه اینصنایع فرهنگی محسوب شود درحالی
 بودن دارد تا صنایعی مانند خودروسازي را از تعریف خارج کند. فرهنگی

می  ) دومتعریف   تولید  را  کالایی  فرهنگی،  نمادینصنایع  آن،  اصلی  ویژگی  که  پیام کنند  داراي  و  بودن 
فرهنگی انسانی باشد    بودن است. حال گاهی ممکن است که این پیام فرهنگی داراي پیام و محتواي فرهنگی

ها و هنجارهایی را براي تواند بر خلاف آن باشد و ارزشکار رود و گاهی میو در راستاي تولید و بازتولید آن به 
 .2فرد و جامعه بازتولید کند 

خلق  هاي بارز صنایع  که یکی از ویژگیدرحالیدر تعریف بالا به درآمدزایی و خلق ثروت اشاره نشده است.  
و   گروهثروت  مثلا  باید  تعریف  این  طبق  طرفی  از  است.  لباسدرآمدزایی  که  منحرفی  نماد هاي  با  هایی 

که در کشور ما این عمل به کنند را هم فعال صنایع فرهنگی درنظر بگیریم. درحالیپرستی تولید میشیطان

 
شناسی سیستماتیک نظام نوآوري صنایع  راد، آرش موسوي، آسیبنوري، محمدامین قانعی پور، سیدسپهر قاضی سیاوش ملکی     1

پور و ملکی  -13، ص 1397بهار نفعان)، راهبرد فرهنگ، شماره چهل و یکم،  فرهنگی کشور کاربرد (نگاشت نهادي) و (تحلیل ذي 
 .دي.سی.ام.اسسایرین به نقل از 

ریزي صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و  راهبردهاي برنامه " ه،زادمیلاد پوررجبی، حسین میرزایی، محمدجواد یداللهی2
ی و همکاران به بپوررج  - 103، صفحه  1398ودوم، پاییز  فرهنگی، سال هشتم، شماره سی   - فصلنامه راهبرد اجتماعی  ،  "الگو

 . نقل از هارتلی



 

2 
 
 

Report Introduction 2 

پس تعریف بالا جامع گیرد.  شود و زیرشاخه صنایع فرهنگی قرار نمیعنوان یک فعالیت مجرمانه شناخته می
 نیست.

گیري نظر خود، به جاي بهرهمد   کالاهايکه براي تولید    این است  فرهنگی  ویژگی بارز صنایع  ) سومتعریف  
اي فکري و ذوقی انسان که ماهیت هنري و فرهنگی دارد، استفاده هدادهاز مواد اولیۀ طبیعی و معدنی، از برون

بر  واقعی آن  ایر کالاها، ارزش فیزیکی و مادي ندارند و ارزشکنند. لذا کالاهاي فرهنگی بر خلاف سمی ها 
 . 3نامند رو صنایع فرهنگی را صنایع محتوا یا وابسته به محتوا نیز میشود. از اینها تعیین میحسب محتواي آن

صنایع    اشکال تعریف بالا این است که طبق آن در صنایع فرهنگی، کالاها ارزش فیزیکی و مادي ندارند. اما در
هاي صنایع فرهنگی فرهنگی، ارزش محتوا بخشی از ارزش واقعی محصول است. به عنوان مثال برخی از شاخه

هاي گردشگري) در کنار ارزش محتوایی، ارزش فیزیکی و مادي هم (مانند صنایع دستی، زیورآلات و یا جاذبه 
بر خلاف سایر کالاها، ارزش فیزیکی و مادي دارند. لذا اینکه در تعریف بالا گفته شده است که صنایع فرهنگی  

از موارد می برخی  تعریف فقط شامل  این  بلکه  نیست.  هاي باشد و دربرگیرنده تمامی شاخهندارند، صحیح 
 شود. صنایع فرهنگی نمی

عبارت است از صنایعی که آثار هنري و  بر اساس تعریف سازمان یونسکو صنایع فرهنگـی    تعریف چهارم)
هاي فرهنگی و تولید  برداري از داراییکنند و از طریق بهره محصولات خلاق محسوس یا نامحسوس تولید می

 . 4بنیان (چه سنتی و چه معاصر) داراي پتانسیل خلق ثروت و درآمدزایی هستند کالاها و خدمات دانش

 که این تعریف شامل ارکان زیر است:توان گفت با توجه به مطلب بالا می

 رکن اول) تولید آثار هنري و خلاق محسوس یا نامحسوس

 بنیان هاي فرهنگی و تولید کالاها و خدمات دانشبرداري از داراییرکن دوم) بهره

 رکن سوم) داراي پتانسیل خلق ثروت و درآمدزایی 

گیرد. زیرا مقولۀ ورزش از مقولۀ  رهنگی قرار نمیهاي همگانی ذیل صنایع فاگر تعریف بالا را بپذیریم ورزش
هنر جداست و شامل ارکان اول و دوم تعریف بالا نیست. همچنین در اصطلاح عامیانه هم ورزشکاران را از 

صورت جمعی است اما هیچ  هاي زیادي وجود دارد که بهکنند. از طرفی ورزشهنرمندان و فرهنگیان جدا می
میا این  در  فرهنگی  نمیپیام  بدل  و  رد  ورزش ن  از  منظور  که  گفته شود  است  ممکن  یا شود.  هاي جمعی 
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اي است که در آن پیوند عمیقی با فرهنگ دینی دارد.  هاي زورخانه هاي خاصی مانند ورزشهمگانی، ورزش
 ها کنیم.  هاي همگانی را محدود به یک طیف خاصی از ورزششود که ما ورزشاما این پاسخ باعث می

زائد هستند. زیرا هر   »محسوس یا نامحسوس« دوم این است که در تعریف بالا برخی از قیود مانند  اشکال  
محصولی یا محسوس است و یا نامحسوس و از این دو حالت خارج نیست. بنابراین وجود یا عدم وجود چنین  

تر  توان تعریف را خلاصهکه میکنند و درحالیقیدهایی، اضافی هستند و هیچگونه تاثیري در تعریف ایجاد نمی
 بیان کرد.

پرستی  کشورها با هم متفاوت است. در برخی از کشورها، شیطان  اشکال سوم بر تعریف بالا این است که فرهنگ
گرایی به عنوان یک عقیده و یا فرهنگ یک گروه خاص پذیرفته شده است! به همین خاطر اگر جنسیا هم

پرستی تولید کنند که قابلیت درآمدزایی داشته ی با نماد شیطانهایچنین گروهی در صنعت پوشاك، لباس
شود. زیرا بیانگر عقاید و فرهنگ یک گروه خاص است و از باشد، جزو صنایع فرهنگی آن کشور محسوب می

هاي چنین گروهی در ذیل صنایع فرهنگی طرفی ظرفیت درآمدزایی هم دارد. طبق تعریف یونسکو فعالیت
 که در برخی کشورها این اعمال قانونی نیست.  الیگیرد درحقرار می

و منظور خود را از این کلمات چنین بیان   را وارد این حوزه کرده  »صنایع فرهنگی بومی «اصطلاح    برخی
 اند: کرده

هاي بومی مبتنی  صنایع فرهنگی بومی به معناي صنایعی است که به تولید کالاهاي فرهنگی با محتوا و پیام
 . 5پردازدو هنجارهاي اسلامی و ایرانی می هابر ارزش

اشکال اول تعریف بالا این است که به ظرفیت درآمدزایی اشاره نشده است. زیرا در تعریف صنعت نوعی مفهوم  
 درآمدزایی وجود دارد.  

ت  آورند و بهتر اس را نمی  »بومی «اشکال دوم این است که اکثر افراد در استعمالات و مباحث علمی خود قید 
 نیاز باشیم. نسبت به این قید بی

تعریف   بالا  عبارت  است که  این  ایرانی «اشکال سوم هم  بومی  فرهنگی  نه    »اسلامی -صنایع  صنایع «است 
تواند شامل هر کشوري بشود. مثلاً صنایع فرهنگی بومی عراق با می  »بومی «. زیرا وجود قید  »فرهنگی بومی 

ها و هنجارهاي اسلامی و  ارزش«ز طرفی اگر در تعریف بالا، قید  صنایع فرهنگی بومی ایران متفاوت است. ا
 .6شود که تعریف خاص باشد و تمامی مصادیق را دربرنگیرد بیاید باعث می »ایرانی

 شود: براي رفع اشکالات بالا تعریف زیر پیشنهاد می
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پردازند  ي یک جامعه میهاصنایع فرهنگی: صنایعی هستند که به تولید آثار هنري و فرهنگی مبتنی بر ارزش 
 و ظرفیت درآمدزایی و ایجاد شغل دارند. 

شود اشکالات  گردد شامل ارکان زیر است که باعث میاین تعریف که براي نخستین بار در این تحقیق ارائه می
 گذشته پیش نیاید:

 رکن اول) تولید آثار هنري و فرهنگی

 هاي یک جامعهرکن دوم) آثار مبتنی بر ارزش

 سوم) ظرفیت درآمدزایی و ایجاد شغلرکن 

شود و صنایعی مانند خودروسازي، نظامی و نظیر بر اساس رکن اول فقط صنایع فرهنگی وارد این حوزه می
 گردد. آن خارج می

هاي یک جامعه باشد، به عنوان صنایع فرهنگی بر اساس رکن دوم فقط محصولات فرهنگی که مبتنی بر ارزش
 شود. شناخته می

 گیرد. اساس رکن سوم اگر آن فعالیت قابلیت درآمدزایی داشته باشد ذیل صنایع فرهنگی قرار میبر 

 اند: با توجه به آنچه در تعریف صنایع فرهنگی گفتیم اصطلاحات زیر باهم متفاوت 

 صنایع خلاق صنایع فرهنگی و خلاق  صنایع فرهنگی خلاق  صنایع فرهنگی
 اصطلاحات مختلف :  1  جدول 

که هر کدام از این اصطلاحات  گیرند. درحالیدر برخی از مقالات، اصطلاحات بالا را معادل هم در نظر می
شود. به عنوان نمونه براي هر کدام از این اصطلاحات  ها با دیگري میداراي خصوصیاتی که باعث تفاوت آن

 هاي زیر را ارائه نمود: توان تعریفمی

کنند که ظرفیت : صنایعی هستند که بر اساس خلاقیت و نوآوري اقدام به تولید محصولاتی می»صنایع خلاق «
 تولید ثروت و کسب درآمد را دارند.  
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تأمل در این اصطلاحات    . اما با7اند درنظر گرفته  »صنایع فرهنگی«را معادل    »صنایع خلاق«برخی از محققان  
 . زیرا در اصطلاح متفاوت است  صنایع فرهنگیاز حیث تعریف با    صنایع خلاقتوان به این نتیجه رسید که  می

 شود. می صنایع فرهنگیوجود دارد که باعث تمایزش با اصطلاح  خلاقواژه  صنایع خلاق

به تولید آثار هنري، فرهنگی مبتنی   : صنایعی هستند که بر اساس خلاقیت و یا نوآوريصنایع فرهنگی خلاق
پردازند و ظرفیت درآمدزایی و ایجاد شغل را دارند. در این تعریف قید خلاقیت یا هاي یک جامعه میبر ارزش

 نوآوري الزامی است. 

بر  صنایع فرهنگی و خلاق نوآور مبتنی  یا  یا خلاق و  یا فرهنگی  آثار هنري  تولید  به  : صنایعی هستند که 
پردازند و ظرفیت درآمدزایی و ایجاد شغل را دارند. در این تعریف قید خلاقیت یا ک جامعه میهاي یارزش

 نوآوري الزامی نیست.

زنیم. تصور کنید که یک گروهی در حوزه صنایع دستی و  براي درك بهتر تفاوت دو تعریف بالا، یک مثال می
صنایع فرهنگی  بافند. عمل این گروه در حوزه  یحصیر م  سنتی و بدور از هرگونه خلاقیت و یا نوآوريصورت  به

فعالیتقرار نمی  خلاق یا  و  بر خلاقیت  فعالیت چنین گروهی مبتنی  زیرا  اما  هاي دانشگیرد.  نیست.  بنیان 
حوزه   و خلاقزیرمجموعه  فرهنگی  می  صنایع  تعریف  قرار  در  زیرا  خلاقگیرد.  و  فرهنگی  شرط  صنایع   ،

 ن الزامی نیست. بودبنیانبودن و یا دانشخلاق

 گیريبندي و نتیجه جمع 

از ورود به هر علمی لازم است که اصطلاحات آن علم تعریف شود. اگرچه دست یابی به تعریف دقیق قبل 
ها را کاهش داد. در این پژوهش توان تا حدودي خطاي موجود در تعریفاصطلاحات کار مشکلی است اما می

تها یک تعریف مشخص  بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ان   صنایع فرهنگیهاي مختلف  تعریف
عبارت بود از صنایعی که به تولید آثار هنري    صنایع فرهنگیبیان گردید. در این تعریف    صنایع فرهنگیبراي  

پردازند و ظرفیت درآمدزایی و ایجاد شغل را دارند. در پایان این هاي یک جامعه میو فرهنگی مبتنی بر ارزش
،  صنایع فرهنگی و خلاق،  صنایع فرهنگی خلاقینه مانند  تحقیق براي سایر اصطلاحات موجود در این زم

هایی بسیاري هایی بیان شد. لازم به ذکر است که تعریف این اصطلاحات نیازمند تحلیلتعریف  صنایع خلاق
 ها بیان گردید.صورت اختصار این تعریفگنجد و به همین دلیل بهاست که در این مقال نمی
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